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حقوق غیر مالی حقوقی هستند که وابسته به شخصیت انسان هستند یعنی از انسان و شخصیت انسان قابل جداشدن نیستند دارای ارزش  

مالی و اقتصادی نیستند و در ازای آنان مبلغی پرداخت نمی شود و قابلیت تقویم و مبادله با پول را ندارند.مثل حق ولایت پدر بر  

ک خواندیم که پدر یا جد پدری ولایت قهری بر محجورین دارند( این ولایت نوعی حق است اما از نوع  فرزند محجور )در مدنی ی 

غیرمالی چون قابل تقویم با پول نیست زوجیت و حقی که بین زن و شوهر وجود دارد هم جزو حقوق غیرمالی است زن و فلسفه  

قویم و ارزیابی به پول ندارند و دارای ارزش و قابل ارزش گذاری  اسلامی حقوق مختلفی نسبت به یکدیگر دارند این حقوق قابلیت ت 

مالی نیستند مثل وصایت دانلود جزوه تاریخ فلسفه اسلامی که در آن پدر و مادر حق دارند از فرزند خود نگهداری کنند و حقوق غیر  

ر حقوق غیر مالی حق آمیخته با تکلیف است  مالی نیز همچون حقوق مالی متعدداند منتها در حقوق مالی از حق صحبت می کنیم اما د

یعنی جنبه تکلیفی بودن بر جنبه حق بودن غلبه دارد برای مثال حضانت یک حق است ولی تکلیف هم هست یا ولایت هم همینطور هم  

لایت  حق است و هم تکلیف پدر مکلف است که نسبت به فرزندان صغیر سفیه و مجنونش که حجر آنها متصل به زمان صغر است و

کند و مکلف است در زمینه وصایت موضوع وصیت را انجام دهد حقوق غیر مالی ممکن است آثار مالی داشته باشند برای مثال  

زوجیت یک حق غیر مالی است اما همین حق غیر مالی خود منشاء یکسری آثار مالی است برای مثال شوهر باید به زن نفقه بدهد یا  

اح می شود شوهر باید به زن مهریه بپردازد یا اگر از بین زن و شوهر هر فلسفه اسلامی فوت شود  به موجب توافقی که در عهد نک

دیگری از آن ارث میبرد منشا همه این حقوق زوجیت است که یک حق غیر مالی است در رابطه پدر فرزندی نیز پدر مکلف به  

ه دارا باشد باید به خویشاوندی که ندارد نفقه بپردازد یا از بین  فرزندانش نفقه دهد حتی در بین خویشان نسبی با شرایطی، هرکدام ک

پردازد و  خویشاوندان یکی از دیگری ارث می برد یعنی اصل حق قابل تقویم وارزیابی به پول نیست و کسی در ازای آن پول نمی 

 .ارزش مالی ندارد
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رابطه حقوق غیر مالی و احوال شخصیه: احوال شخصی متعدد اند ولی همه آنها جنبه حق ندارند وصیت،اهلیت و مباحث مربوط به  

گیرند ولی تمامیت آن ها قابلیت ارزش و تقویم پول ندارند مگر  حقوق اشخاص و حمایت از محجورین جزو احوال شخصیه قرار می 

رسد قابلیت  در قسمت ارث و وصیت تملیکی. اینها بر طبق عرف جزو احوال شخصیه اند ولی ارثی که از متوفی به وراثش می 

گذاری دارد. یا در وصیت تملیکی وقتی شخصی می گوید زمانی که من فوت کردم ماشینم برای فلان شخص این قابل  ارزش 

غیر مالی و احوال شخصیه دارای رابطه  ارزشیابی به پول و قابل تقویم است و دارای ارزش اقتصادی هم هست. بنابراین حقوق 

 .عموم و خصوص من وجه هستند

شود ولی در معنای  حقوق مالی دارای یک معنای عام و یک معنای خاص است و در معنای عام شامل حقوق مادی و غیرمادی می 

 .شودخاص شامل اموال غیرمادی یا حقوق غیرمادی می 

شود. حق عینی حق شخص نسبت به عین مال است یعنی حقی که  حقوق عینی و دینی: حقوق مالی به حقوق عینی و دینی تقسیم می -3

گیرد و صاحب حق می تواند حقش را به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال کند برای  به عین معین تعلق می 

تواند در آن تصرف کند،بفروشد،حبه کند،وقف کند و .....  مثال مالکیت حق عینی است هرکسی نسبت به عین مال خود حق دارد و می 

 ..نیاز به واسطه برای اعمال حق نیست و امکان اعمال مستقیم حق روی مال وجود دارد

گویند بسته به اینکه  حق عینی دو رکن دارد یکی صاحب حق و دیگری موضوع حق. صاحب حق را مالک یا صاحب یا دارنده می

موضوع حق چه باشد. برای مثال حق مالکیت بر عین مال شخص نسبت به منزل و ماشینش حق مالکیت است. صاحب حق شخص  

از اجاره شخصی مالک    است و موضوع حق منزل یا ماشین است یا حقی که مستاجر در عین مستاجره پیدا می کند فلسفه اسلامی

کند ولی همچنان عین مال متعلق به خودش است ولی منافع را واگذار  از عقد منافع را به مستاجر اعطا می  عین و مالک منافع بود بعد

می تواند از او بخواهدکاری برای ما انجام دهد  کرده و مستاجر نسبت به عین مال حق پیدا کرده نسبت به خود موجر حقی ندارد و ن 

تواند از منافع این حق استفاده کند او مالک منافع این مال شدیم حق مرتهن  حقی که به او داده شده نسبت به عین خود مال است و می 

بر عین مرهون هم حق عینی است زمانی که قصد گرفتن وام از بانک را داریم بانک این کار را در ازای قرار دادن مالی )مثل خانه(  

دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی بتوانند با فروش مالی که در رهن قرار گرفته طلبش را صاف کند به  در رهن خود انجام می 

بینیم متفاوت است رهنی که حقوق مدنی از آن صحبت می کند نوعی  شود و با چیزی که امروزه در جامعه می این عقد رهن گفته می 

 .قه و تضمین است ولی رهن عامیانه نوعی اجاره استوثی 

 

 


